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Abstract 

Taʿzīrī responses vary widely and diversely according to the circumstances of the individual in time and place. This 

diversity is grounded in the principle of personal responsibility in punishment and considerations of public interest. The 

present study asks whether Imāmī Fiqh and Iranian law can recognize a distinct form of taʿzīr known as “verbal taʿzīr”. 
Imāmī jurists have adopted two broad positions on this issue: some do not classify verbal responses as taʿzīr, whereas 

others regard them as instances of taʿzīr. The present study explores this issue using the descriptive-analytical method. 

Findings indicate that based on Qurʾānic verses and Hadiths, verbal taʿzīr can indeed be recognized as a form of taʿzīr. 
Depending on the characteristics of the offender, it may encompass a range of levels, including notification, admonition, 

exhortation, reprimand, and threatening. The legislator has sporadically identified measures such as exhortation, written 

and oral admonition, reprimand, and warning in various provisions of the laws currently in force. However, in light of 

the Qurʾānic and traditional foundations, verbal taʿzīr should not be confined to these cases; rather, it should be used 

more extensively and in a more organized manner in taʿzīrī laws and regulations. 
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 مثابه یکی از اقسام تعزیربه« تعزیر گفتاری»سنجی کانام

 در فقه امامیه و حقوق ایران 

 دکتر مجتبی جاویدی )نویسندهٔ مسئول(
 ایراندانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، 

mojtabajavidi@shirazu.ac.ir-dr :Email 

 فرامرز فخرمعانی
 ایراندانشجوی دکتری  گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، 

 چکیده
بودن اصن  شخینی . این  گونناگونی بنر ۀاین اندهای تعزیری به فراخور حال شخص در زمان و مکان، گسترده و گوناگونواکنش

ای توان در فقه امامیه و حقنوق اینران، گوننهسنجی استوار است. ۀرسش ۀژوهش حاضر آن است که آیا میها و میلحتمجازات
های گفتناری اند: شماری واکنشباره دو رویکرد کلان اختیار کردهۀذیرفت؟ فقیهان امامیه درای « گفتاریتعزیر »تعزیر را با عنوان 
تحلیلی این  گینری از شنیوت توصنیفیاند. در ای  جسنتار بنا بهرهو گروهی دیگر، از میادیق تعزیر به شمار آورده را تعزیر ندانسته

تنوان ضنم  ۀنذیرع تعزینر گفتناری، آن است که مستند بنه آینات و رواینات می ها حاکی ازموضوع به بحث کشیده شده و یافته
گاهانیدن، ۀند، اندرز، سرزنش ینا بنی به ویژگیگونه تعزیر باتوجهای  دادن اسنت. اانونگنذار در های مرتکب دارای مراتبی شام  آ

توبیخ و اخطار را برشمرده است، ولنی نرنر  صورت ۀراکنده، میادیقی چون وعظ، تذکر کتبی، شفاهی،موادی از اوانی  جاری به
تر در یافتهتر و سنازمانصنورت گسنتردههای ارآنی و روایی، تعزیر گفتاری نباید در ای  موارد منحیر شود؛ بلکه باید بهبه ۀشتوانه

 اوانی  تعزیری مورد استفاده ارار گیرد.
 توبیخ، تهدید، وعظ. تعزیر گفتاری، اعلام،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

عزیری است و ای  تنوع نیز های تنرام کیفرهای نامعیّ  در حقوق جزای اسلامی، محیول تنوع واکنش
 بسط ید حاک  در المرو تعزیرات است. البته اختیار گستردهٔ حاک  در گزینش واکننش معلول ۀذیرع ااعدهٔ 

 ننه و ازمننهٔ مختلنب، بنرتعزیری متناسب با اشنخا  گونناگون و بنا درنررداشنت  اوضناع و احنوال، امک
سننجی سنجی در تعیی  واکنش مناسب استوار است. امروزه با گستردگی جوامن،، این  میلحتمیلحت

رو حناک  در اینجنا شخینیتی حقنوای دارد و در فردی با عنوان حاک  خنار  اسنت؛ ازین  عادتاً از عهدت
 اند. سنجان و متخییان دخیای از میلحتمجموعهگیری ای  شخییت، شک 

عنوان را بنه« تعزینر گفتناری»تعزیر را گسنترع داد و  توان دایرهٔ اکنون جای ای  ۀرسش است که آیا می
گوننه توجنه بنه ای رو ضرورت دارد که عدمهای تعزیری ۀذیرفت؟ ۀاسخ به ای  ۀرسش ازآنیکی از واکنش

در سیاسنت جننایی اسنلام تواند موجب برخوردهنای سنرکوبگر شنود کنه ها در مسیر دادرسی میواکنش
 جایگاهی ندارد. افزون بر ای ، گزینش تعزیر گفتاری با میالح اجتماعی نیز هماهنگی دارد. 

توانند برخنی از عنوان یکی از ااسام تعزیرات از آن جهت است که میاهمیت ۀذیرع تعزیر گفتاری به
های منالی اجنرای ت  از بار هزینهمعضلات دستگاه اضایی را برطرف سازد. تسری، در فرایند دادرسی، کاس

زندگی  های اجتماعی برای ادامهٔ مندی بهتر و بیشتر از نیروی انسانی و کاست  آسیباحکام غیرگفتاری، بهره
تواند از مناف، آن باشند؛ چراکه چنانچه بازدارندگی در شخیی با گفتار های متخلفان و مجرمان میخانواده

 های سخت و سرکوبگر نیست.  به واکنشحاص  شود، دیگر نیازی به توس
رغ  اهمیت و ضرورت ۀرداخت  به موضوع تعزیر گفتاری، تاکنون ۀژوهش مستقلی به ای  موضوع علی

مختیر به ذکنر مینادیقی از  طورمراتب تعزیر، به ضم  تبیی  نرریهٔ « مراتب تعزیر»نپرداخته است. مقالهٔ 
امام علی)ع( با محرمنات فااند کیفنر؛  شناسی مواجههٔ روع» قالهٔ همچنی  م 1گفتاری ۀرداخته است. مرتبهٔ 

عنوان یکنی از تندابیر واکنشنی ، میادیقی از تعزیر گفتاری را به«التعزیر لک  حرام» نقدی بر اطلاق ااعدهٔ 
 2کیفرزدا با وصب غیرسرکوبگر، در سیرهٔ امیرالمؤمنان)ع( واکاوی کرده است.

عظ، توبیخ، تهدید در تعزینرات از منرنر فقنه امامینه و حقنوق کیفنری بررسی نهاد و»مقالهٔ همایشی 
التعزینر لکن  »، برای اثبات میداق تعزیربودن وعظ، توبیخ و تهدید به اطلاق اواعد تعزیر هماننند «ایران
 بر آوردنرو افزوناما ۀژوهش ۀیش   3ثانوی دست یافته است و برخی ادلهٔ « التعزیر بما یراه الحاک »و « حرام

                                                 
 .677، «مراتب تعزیر»میرخلیلی، . 1
 .84و  83، ««التعزیر لک  حرام» شناسی مواجههٔ امام علی)ع( با محرمات فااد کیفر؛ نقدی بر اطلاق ااعدهٔ روع»جاویدی و دیگران، . 2
 .12، «امامیه و حقوق کیفری ایرانبررسی نهاد وعظ، توبیخ، تهدید در تعزیرات از منرر فقه »ۀهلوان، . 3
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نینز عنوان میداق دیگری از تعزیر و بررسی دیدگاه فقها و حقوق ایران، به آیات و روایات مربوطنه اعلام به
سنجی ۀذیرع آن در فقنه امامینه و و امکان« تعزیر گفتاری»گیری از عنوان ، بهرهکرده است. بنابرای  استناد

 روست.های ۀژوهش ۀیشنوآوری تری  از مهادلهٔ ارآنی و روایی و بررسی رویکرد حقوق ایران براساس 

 شناسی تعزیر گفتاری. مفهوم1

 رو، در ای  بخش ذکر شده است.معانی لغوی و اصطلاحی ۀرکاربردتری  مفاهی  ۀژوهش ۀیش
هنا را بنه معنانی تعزیر از ریشهٔ )ع، ز، ر( در معانی گوناگونی به کار رفته اسنت. برخنی آن واژهٔ تعزیر: 

تری  معانی عبارت است از: نیرت، تعری ، توایر، عتاب، تأدیب و مه  4اند.بندی کردهمثبت و منفی دسته
 5تر از حد.زدن به ک 

رسند بنه نرنر می 6تعزیر را سرزنش معنا کرده است که با تعزیر گفتاری مناسبت دارد. المحیطنگارندهٔ 
 7حقنایق شنرعیه ینا متشنرعیه باشند. تر از حد، حقیقت لغویهٔ آن نباشد؛ بلکه ازمعنای تأدیب و زدن به ک 

رْتُمُنوهُ »کردن آمده اسنت: معنای یاریمشتقات تعزیر سه بار در ارآن به رُوهُ » 8«عَزَّ رُوهُ.»و  9«عَنزَّ  10«تُعَنزر
گوننه کنه یناری مجنرم بنا ای  11گنردد؛؛ همسان یاری در فارسی بناز می«نیرت»بنابرای ، ریشهٔ تعزیر به 

 رسانی به مجرم است.جرم خواهد بود و تعزیر گفتاری در راستای همی  یاریبازداشت  وی از ارتکاب 
شنود کنه های فقهی نیامده است اما واژگانی دینده میدر گزاره« تعزیر گفتاری»ترکیب تعزیر گفتاری: 

و  هنا، تفسنیر موسن، از مفهنوم تعزینرتضمناً یا التزاماً به ای  معنا دلالت دارند. خاسنتگاه بیشنتر این  گزاره
دیگر سخ ، بیشتر فقیهانی که سخ  از میادیق غیرضرب به مینان آوردهانحیار آن به ضرب است. بهعدم

بننابرای ،  12انند.اند، به ذکر میادیقی از تعزیر گفتاری همانند وعظ، توبیخ، لوم، تهدیند و... بسننده کنرده
تاری ۀرداختنه باشند؛ بلکنه بنا الغنای صورت مستقی  به تعزیر گفای دیده نشده است که بهفقهی ویژه گزارهٔ 

لسان دانسنت  فرد در دایرهٔ  توان تعزیر گفتاری را هرگونه واکنش جزایی بازدارندهٔ خیوصیت از میادیق، می
 رسد.ید نمی که به دامنهٔ 

                                                 
 .23 تعزیر و گسترهٔ آن،مکارم شیرازی، . 4
 .1/351 كتاب العین،؛ فراهیدی، 1/383 المحیط في اللغة،عباد، ب ؛ صاحب2/744 الصحاح،جوهری، . 5
 .1/383 المحیط في اللغة،عباد، ب صاحب. 6
 .26 حبس خانگی،حسینی، فخرمعانی، . 7
 .12مائده: . 8
 .157اعراف: . 9

 .9فتح: . 10
 .9/453، دائرة المعارف بزرگ اسلامی. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 11
 .56 تعزیر و گسترهٔ آن،؛ مکارم شیرازی، 5/589 الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب اهل البیت علیهم السلام،جزیری و دیگران، . 12
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فعنال و در لغنت بنه ای  واژه از ریشهٔ اعلام:  معنای فهمانندن )ع، ل، م(، میندر ثلاثنی مزیند بناب ا 
راغب اصنفهانی آن را خبنردادن سنری، معننا  14دادن نیز به کار رفته است.معنای آگاهیچنی  بههم 13است.

 بخشیدن است.بنابرای ، همسان اعلام در فارسی، آگاهی 15کرده است.
معنای ۀنددادن و و در لغت به« موعرة»و « عرة»)و، ع، ظ(، همسان با واژگان  ای  واژه از ریشهٔ وعظ: 

گونه که موجب راّت ۀندگیرنندهٔ النب ها آنآن را یادآوری نیکی العیننگارندهٔ  16ارهاست.یادآوری  عوااب ک
گینری از ابنزار تنرس معننا کنرده راغب اصفهانی آن را به بازداشنت  همنراه بنا بهره 17شود، معنا کرده است.

ها بنا از بندی بنابرای ، جم، دیدگاه لغویان آن است که مراد از وعظ، ۀنددادن بنا هندف بازداشنت  18است.
 ها باشد.گیری از یادآوری نیکیبهره

معنای ملامنت )و، ب، خ(، میدر ثلاثنی مزیند بناب تفعین  و در لغنت بنه ای  واژه از ریشهٔ توبیخ: 
تری  نتیجنه مناسنبت 20اند.معنای ملامت افزودهبرخی از لغویان دو معنای تهدید و تأنیب را نیز به 19است.

نامهٔ دهخدا آن است که توبیخ همسنان سنرزنش و نکنوهش در فارسنی نرر لغت از دیدگاه لغویان، مطابق
 21باشد.

معنای ترساندن است از )ه، د، د(، میدر ثلاثی مزید باب تفعی  و در لغت به ای  واژه از ریشهٔ تهدید: 
از ابنزاری  گینریرسد متبادر به ذه  از تهدید همان ترساندن با بهرهبه نرر می 22آنچه وعده داده شده است.

معنای ایجاد بی  بر جنان، منال ینا باشد که گناهکار از آن فشار واهمه دارد. یکی از استادان حقوق، آن را به
 23آبروی دیگری آورده است.

 . تعزیر گفتاری در قوانین موضوعه2

کلیات  ای از تعزیر گفتاری در برخی اوانی  است. در کتابمیادیق ۀراکندهرویکرد اانونگذار تنها بیان 
تب،، تعریفی از آن ارائه نشده اسنت. در نشده و به« تعزیر گفتاری»ای به عنوان اانون مجازات اسلامی اشاره

                                                 
 .5/1990 الصحاح،جوهری، . 13
 .7/4743 وم،شمس العلحمیری، . 14
 .580 مفردات ألفاظ القرآن،راغب اصفهانی، . 15
 .3/1181 الصحاح،؛ جوهری، 7/466 لسان العرب،منرور، اب . 16
 .2/218 كتاب العین،فراهیدی، . 17
 .876 مفردات ألفاظ القرآن،راغب اصفهانی، . 18
 .4/315 كتاب العین،؛ فراهیدی، 4/428ق: 1414 المحیط في اللغة،عباد، ب ؛ صاحب11/50 شمس العلوم،حمیری، . 19
 .1/434 الصحاح،؛ جوهری، 3/66 لسان العرب،منرور، اب . 20
 توبیخ. ذی  واژهٔ نامه، لغت. دهخدا، 21
 .3/347 كتاب العین،؛ فراهیدی، 10/6844 شمس العلوم،؛ حمیری، 2/556 الصحاح،؛ جوهری، 3/433 لسان العرب،منرور، اب . 22
 .183 نولوژی حقوق،ترمیجعفری لنگرودی، . 23
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های تعزیری عنوان یکی از ااسام مجازاتنیز به 1375مجازات اسلامی، میوب سال کتاب تعزیرات اانون 
فتاری در انوانی  مدوننهٔ جزاینی، واژگنان ینا گ استفاده نشده است. همسان تعزیر در مورد افراد عاا  و بالغ

تواند میداق اعلام، وعظ، توبیخ یا تهدید باشند و بعضاً در بازدارندگی یا ۀیشگیری هایی است که میگزاره
 ۀردازی .داده مؤثر هستند. در ادامه، به میادیق تعزیر گفتاری در اوانی  ایران میاز تخلب یا جرم رخ

 1365اسفند 28مصوب  24یدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان...رس . قانون نحوه1ٔ. 2
عنوان مجازات تعزیری برای متخلفنان و ای  اانون، تذکر و ارشاد، توبیخ، سرزنش و تهدید را به 2 مادهٔ 

به شنرایط و حنالات مجرمان موضوع اانون در نرر گرفته است که مستند به بخش اخیر ماده، دادگاه باتوجه
های مذکور محکنوم ت، زمان و مکان واوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتمجرم، دفعا

 کند.می
های کنندگان البسه و نشانمجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده

 . تهدید.3 . توبیخ و سرزنش؛2. تذکر و ارشاد؛ 1به ای  شرح خواهد بود:  1مذکور در مادهٔ 
 1367فروردین  23ونقل کالا مصوب . قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل2. 2
بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد ۀیشی  اانون یادشده، چنانچه مته  برای اولی  5 استناد مادهٔ به

، تهدید یا اخذ تعهد، شده باشد و دادستان در موارد غیرمه  تشخیص دهد که عام  متخلب با وعظ، توبیخ
های گفتاری حرکت کند که صراحتاً همگی گونه واکنشکارگیری ای تواند در مسیر بهتأدیب خواهد شد، می

عمال ای   گونه تعزیر برای دادگاه نیز محفوظ است.میادیقی از تعزیر گفتاری هستند. گزینش و ا 
 1367اسفند  23. قانون تعزیرات حکومتی مصوب 3. 2

« اعنلام»دانسته که میداق « تذکر کتبی»ذار رخداد مرتبهٔ اول در تخلفات زیر را منجر به ثبوت اانونگ
 تواند هر دو هدف را در خود داشته باشد.در متون فقهی است. همچنی  می« توبیخ»ای همسان گونهو به

 کالا خار  از شبکه. عرضهٔ : 5 مادهٔ
 الای مناسب.ک هنگام عرضهٔ در  ایمت بهعدم: 6 مادهٔ
 فروشی یا تبعیض در ایمت.کالا به اید گران اخفا و امتناع از عرضهٔ : 7 مادهٔ
 گذاری و توزی،.اجرای ضوابط ایمتعدم: 9 مادهٔ
 اجرای تعهدات تولیدکنندگان در ابال دریافت ارز و خدمات دولتی.عدم: 11 مادهٔ
 ب با نوع واحدها.نداشت  ۀروانهٔ کسب واحدهای صنفی متناس: 12 مادهٔ

                                                 
ها در ملأ عام خلاف شرع اسنت هایی که استفاده از آناانون نحوهٔ رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس»عنوان کام  ای  اانون عبارت است از: . 24

 «کند.دار میو یا عفت عمومی را جریحه
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 1370. قانون مجازات اسلامی مصوب 4. 2
، وعظ، توبیخ و تهدید برای اجبارکننده بنه جنرم و 1370اانون مجازات اسلامی میوب سال  54 مادهٔ 

 ای  اانون، وعظ و تهدید برای معاون جرم را یکی از درجات تعزیر بر شمرده است. 43 مادهٔ 
 1389انندگی مصوب . قانون رسیدگی به تخلفات ر 5. 2

، راهنوران فراجنا را مکلنب بنه 1389اانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مینوب  18بخش اخیر مادهٔ 
« تهدیند»ینا « اعلام»تواند میداای از اخطار به خرو  متخلب از محدودهٔ طرح ترافیک کرده است که می

نمایند کنه از به او اخطنار منی نیروی انترامی ضم  صدور ابض جریمهٔ عبور ممنوع برای متخلب»باشد: 
 «محدودهٔ طرح ترافیک خار  شود.

 1399با اصلاحات  1392. قانون مجازات اسلامی مصوب 6. 2
کودکان و نوجوانانی که مرتکنب یکنی از  ، دادگاه را دربارهٔ 1392اانون مجازات اسلامی سال  88 مادهٔ 

تا ۀانزده سال تمام شمسی است به اتخناذ یکنی از ها در زمان ارتکاب، نُه شوند و س  آنجرای  تعزیری می
 سازد:تیمیمات زیر مکلب می

 ااضی دادگاه )همسان وعظ(؛ وسیلهٔ پ. نییحت به
 تکرار جرم )همسان تهدید(.ت. اخطار، تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم

 . تعزیر گفتاری از دیدگاه فقهای امامیه3

عنوان شدنی است: رویکرد نخست، گفتار را بهرویکرد مشاهده در عبارات فقها دربارهٔ تعزیر گفتاری دو
 داند.ۀذیرد؛ رویکرد دوم، گفتار را یکی از میادیق تعزیر میمیداای از تعزیر نمی

 . پذیرش تعزیر گفتاری1. 3
های گفتاری همانند اعلام، وعظ، توبیخ و تهدید را در شنمار مینادیق گروهی از فقهای امامیه واکنش

ای  رویکرد در دو اسنمت  25اند و در نرر ایشان، تعمی  میادیق تعزیر نیز امری اطعی است.نستهتعزیر دا
 شوند.ادله و میادیق بررسی می

 . دلائل قائلان به تعزیربودن گفتار1. 1. 3
هنای تعزینری اسنت کنه بنه دانسنت  واکنشخاستگاه ای  دیدگاه، تفسیر موس، از مفهوم تعزیر و متنوع

 ل شده است:مواردی استدلا
تعزیر را نیرت یا من، بیان کرده و میادیق تعزیر گفتاری را برای برخنی  گروهی متبادر از واژهٔ أ. تبادر: 

                                                 
 .2/321 دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،منترری، . 25
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بنه دیگنر  26اند.انحیار تعزیر به تازیانه برداشت کردهافراد، میداق نیرت یا من، آنان دانسته و از آن، عدم
 ا تازیانه حاص  شود.گونه نیست که نیرت یا من، مجرم تنها بسخ ، ای 

مقندس اردبیلنی مسنتند بنه اصن  عندم، مینادیق تعزینر گفتناری را هماهنن  بنا ب. اصل عددم: 
دانسنت  انحیار تعزیر به تازیاننه اسنت و حیریبه دیگر سخ ، اص  عدم 27داند.نامحدودبودن تعزیر می

انحیار تعزینرات ی از میادیق عدمتواند یکتعزیر به تازیانه نیازمند دلی  است. بنابرای ، تعزیر گفتاری می
 باشد.

در برخی روایات، علت وجوب تعزیر، آزاردیدن مسلمانان از فع  منتج به ج. قیاس منصوص العلة: 
هرچند شاید ای  مطلب از رهگذر بیان حکمت باشد و نه بیان علت، اما برخنی  28تعزیر دانسته شده است.

اهکنار بنرای آن اسنت کنه بنا تعزینر و تأدینب گن»اند. د کردهبرای تبیی  گستردگی معنای تعزیر به آن استنا
وسیل  تازیانه باشد یا با جریم  کارهای خلافش موجب ایذا و آزار و اذیت مسلمی  نشود؛ چه اینکه تعزیر به

های دیگنر بنرای های او گردی  یا از روعسبب حبس، سدّ راه آزار و اذیتمالی ای  منرور حاص  شود یا به
ۀنذیرد. این  ۀنس این  دیندگاه، انحیناریت تعزینر بنه تازیاننه را نمی 29«جنویی . هندف بهنره تحقق ای 

 عنوان میادیقی از تعزیر را در ۀی دارد.های گفتاری بهانحیاریت، ۀذیرع واکنشعدم
بسیاری بر ای  باورند که ذکر ضرب، سوط و جلد در برخی رواینات، از د. مصداقیت ضرب و جلد: 

عزیر است؛ نه از باب بیان مفهوم تعزیر. در واا، تعزینر، کلنی مشنکک و دارای مراتنب باب ذکر میداق ت
است و سخ  از ضرب، سوط و جلد هنگام بیان میادیق، تنها از رهگذر بیان اظهر و اشند افنراد و مراتنب 

بنابرای ، ضرب و جلد مفهوم تعزیر نیسنت؛ بلکنه مینداق آن اسنت. تعزینر گفتناری نینز  30تعزیر است.
رو گفتار صنلاحیت شود و ازای آید؛ چراکه نیرت مجرم گاه با گفتار حاص  میاق تعزیر به شمار میمید

 شدن را دارد.تعزیر واا،
است و برای ۀذیرع « التعزیر بما یراه الحاک » ای  دلی  برخاسته از ااعدهٔ  سنجی حاکم:ه. مصلحت

بیند تا با گونه که گاهی حاک  صلاح را در ای  میای  31میادیق گفتاری در جایگاه تعزیر استناد شده است؛
گیری از ابزارهای تربیتی و بعضاً در چهارچوب ابزارهای گفتاری، شخص را متنبه سنازد؛ یعننی همنی  بهره

                                                 
 .69 تعزیر و گسترهٔ آن،مکارم شیرازی، . 26
 .13/176 مجمع الفائدة و البرهان،مقدس اردبیلی، . 27
 .10/80 تهذیب الأحكام،؛ طوسی، 7/243 الكافی،کلینی، . 28
 .82 تعزیر و گسترهٔ آن،مکارم شیرازی، . 29
؛ مکنارم 551 موارد السجن في النصوو  و الفتواوی،؛ طبسی، 5/589 لسلام،الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم اجزیری و دیگران، . 30

 .2/323 دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،؛ منترری، 164 تعزیر و گسترهٔ آن،شیرازی، 
 .105 یر الوسیلة: كتاب الحدود،مباني تحر؛ مؤم ، 5/589 الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام،جزیری و دیگران، . 31
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اندازه که اعلام، وعظ، توبیخ، تهدید یا هر شیوهٔ درخور  دیگری بتواند مجرم را از برخی گناهان بناز دارد، در 
 32دانند.تر مناسب میهای گفتاری را برای گناهان کوچکی است. البته برخی ای  نوع واکنشتعزیر او کاف

تر بیان شد و در عنوان میداق تعزیر، روایاتی است که ۀیش: عمده دلی  ۀذیرندگان گفتار بهو. روایات
گاهآن و فرماننداران  سنرزنش و نکنوهش برخنی فرمانندهان 34ۀنددادن بنه او 33کردن گناهکار به گناهها از آ

ای از محقق اردبیلی مستند به مرسله 36و تهدیدهایی در سیرهٔ نبوی یاد شده است. 35توسط امیرالمؤمنان)ع(
 37امیرالمؤمنان)ع(، اساساً انحیار تعزیر به ضرب را مردود دانسته است.

 های فقهی. مصادیق تعزیر گفتاری در گزاره2. 1. 3
 های فقهی یافته شد:زارهبرای تعزیر گفتاری چهار میداق در گ

ای منوارد صنرف دادن بنه کنار رفتنه اسنت؛ یعننی در ۀنارهدر اصطلاح فقهی در معنای آگاهیاعلام: 
گاه گونه واکنش، نقشی تربیتی را ایفا کند. بنابرای ، ای کردن گناهکار به گناه خود در بازدارندگی کفایت میآ

 38به دردآوردن برسد. کرده است و دیگر نیازی نیست که نوبت به زدن و
به ای  مطلب، ۀندواندرز را در تعیی  تعزیر موکول به نرر حاک  دانسته شده است و برخی باتوجهوعظ: 

 بیان شده است هرگاه حاک  جامعهٔ اسلامی خطای انندکی را مرتکنب شنود، شنیوهٔ  39اند.شمار تعزیر آورده
که وعنظ ناد به روایت جراح مدائنی درصنورتیبرخی با است 40تعزیر وی آن است که ارشاد و نییحت شود.

مقدس اردبیلی با اسنتناد بنه رواینت یادشنده بنا  41اند.عنوان عقوبت ۀذیرفتهدر مجرمی مؤثر باشد، آن را به
 42عملًا تعزیر گفتاری را ۀذیرفته است.« التعزیر غیر محدود»گزارهٔ 

هنای فقهنی دارد. شنیخ برد را در گزارهای  واکنش در مقایسه با سه واکنش دیگر، بیشنتری  کنارتوبیخ: 
عنوان مینداق تعزینر ۀذیرفتنهو بسیاری دیگر از فقیهان امامیه، تنوبیخ را بنه 43مبسوطو خلاف طوسی در 

                                                 
 .56 تعزیر و گسترهٔ آن،مکارم شیرازی، . 32
 .188 تصنیف غرر الحكم و درر الكلم،آمدی، . 33
 .7/241 الكافی،؛ کلینی، 10/81 تهذیب الأحكام،. طوسی، 34
 .61و  45، 43، 3های نامه نهج البلاغة،رضی،  . شریب35
 .3/25 تهذیب الأحكام،طوسی، . 36
 .13/176 مجمع الفائدة و البرهان،اردبیلی، مقدس . 37
؛ منترنری، 81 تعزیور و گسوترهٔ آن،؛ مکارم شیرازی، 551 موارد السجن في النصو  و الفتاوی،؛ طبسی، 1/48 فقه الحدود و التعزیرات،موسوی اردبیلی، . 38

 .2/536 رساله استفتائات،؛ منترری، 2/325 دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،
 .3/355 استفتائات جدید،مکارم شیرازی، . 39
 .1/594 دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،منترری، . 40
 .71 تعزیر و گسترهٔ آن،؛ مکارم شیرازی، 4/219 قواعد فقه،محقق داماد، . 41
 .13/176 مجمع الفائدة و البرهان،مقدس اردبیلی، . 42
 .5/497 الخلاف،طوسی، ؛ 8/66 المبسوط،طوسی، . 43
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زدن تعزیر منحیر بنه شنلاق» 45«التعزیر یکون بالضرب، أو الحبس، أو التوبیخ، أو بما یراه الإمام.» 44اند.
ن و حتی معرفی خطاکار در وسای  ارتباط جمعی و یا اننواع مختلنب های مالی و زندانیست، بلکه جریمه

های درخور برای تأدیب کسی دانسته که توبیخ را یکی از واکنش شهید ثانی 46«شود.توبیخ را نیز شام  می
 47ادب کرده است. در محکمه به ااضی اسائهٔ 

رو بناور بنه کنارایی اند و ازاین نسنتهای تهدید دابه غرض تعزیر آن را از ۀایه گونهبرخی باتوجهتهدید: 
غرض از تعزیر، تأدیب فاع  و بازداشت  وی و همچنی  بازداشت  »اند. تهدید گناهکاران را نیز ضمناً ۀذیرفته

گفتار و مربوط به جایی اسنت  کاربرد تهدید در آخری  مرحلهٔ  48«و تهدید هر کسی است که ببیند و بشنود.
هرگناه کنودکی »ابوالیلاح حلبی بیان داشنته اسنت:  49شود.وبیخ اصلاح نمیکه مجرم با اعلام، وعظ یا ت

رسد و چنانچنه تهدیند در ای  جایگاه نوبت به تهدید می 50«شود.بار دزدی نماید، تهدید میبرای نخستی 
 ای غیر از گفتار همانند ضرب، حبس، اخذ مال و... خواهد بود.گونهمؤثر نباشد، کیفر به

 تعزیر گفتاری پذیرش. عدم2. 3
فاض  هندی و برخی دیگر بنر این   ۀذیرند. برای مثال،عنوان گفتار نمیبرخی از فقها اساساً تعزیر را به

باورند، نرر به لزوم رعایت مراتب انکار منکر، چنانچه گناهکاری با نهی، توبیخ و کارهایی همانند این  دو 
ان، موارد یادشده سالب موضوع تعزیر اسنت؛ زینرا بنا از دید ایش 51رسد.بازداشته شود، نوبت به تعزیر نمی

بازدارندگی مجرم، غرض از کیفر تأمی  شده است. دیدگاه یادشده از دو جهت مورد تردید واا، شده اسنت: 
تعزیر اطلاق دارند؛ خواه مرتکب با توبیخ بازداشته شود، خواه بازداشته نشود. همچنی  متوانب بنر  . ادلهٔ 1

. نهنی از 2 52رسند؛رگاه مرتکب با امری غیر از ضرب بازداشته شود، نوبت به تعزیر نمیاند که های  نشده
رو، موض، انجام هریک بنا دیگنری منکر مربوط به ۀیش از عم  و تعزیر مربوط به ۀس از عم  است. ازای 

منکر شنده نرران وی دچار خلط میان تعزیر و نهی ازو ه  اللثامكشف به باور برخی، شاید  53تفاوت دارد.
                                                 

تعزیر و ؛ مکارم شیرازی، 5/589 الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب اهل البیت علیهم السلام،؛ جزیری و دیگران، 5/73 المهذب البارع،فهد حلی، اب . 44
 .2/536 رسالهٔ استفتائات،؛ منترری، 3/355 استفتائات جدید،؛ مکارم شیرازی، 56 گسترهٔ آن،

 .5/349 تحریر الأحكام،ی، علامه حل. 45
 .2/921 توضیح المسائل،خمینی، . 46
 .13/376 مسالک الأفهام،شهید ثانی، . 47
 .1/40 فقه الحدود و التعزیرات،موسوی اردبیلی، . 48
 .2/536 رساله استفتائات،؛ منترری، 2/334 دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،منترری، . 49
 .411 الكافي في الفقه،، حلبی. ابوالیلاح 50
جوامع ؛ خوانساری، 16/63 ریاض المسائل،؛ طباطبایی کربلایی، 9/320 الزبدة الفقهیة،؛ ترحینی عاملی، 10/544 كشف اللثام و الإبهام،فاض  هندی، . 51

 .7/121 المدارک،
 .300 الدر المنضود،؛ گلپایگانی، 418 تفصیل الشریعة: الحدود،فاض  موحدی لنکرانی، . 52
 .300 الدر المنضود،گلپایگانی، . 53



  21/رانیو حقوق ا هیدر فقه امام ریاز اقسام تعز یکیمثابه به «یگفتار ریتعز» یسنجامکان ؛فخرمعانی ،جاویدی  

 

 55تواند درست باشد.البته اگر تعزیر یکی از مراتب نهی از منکر دانسته شود، دیدگاه هر دو می 54اند.
ۀذیرع تعزیر گفتناری اسنت. مبودن گفتار نشانهٔ عدمقامهمچنی  دیدگاه شیخ طوسی در خیو  اائ 

اسبی برای تعزیر بیان کرده و آن را الجمله جایگزی  منوی کلام مؤثر در بازداشت  مجرم همانند تعنیب را فی
التعزیر إلی الإمام بلا خلاف إلا أنه إذا عل  أننه لا یردعنه إلا التعزینر لن  »موکول به نرر امام دانسته است. 

 56«یجز له ترکه، و إن عل  أن غیره یقوم مقامه م  الکلام و التعنیب کان له أن یعدل الیه، و یجوز له تعزینره.
ظناهراً منراد مخیر است از تعزیر استفاده کند یا به تذکر کلامی و تعنینب بسننده کنند. اساس، حاک  برای 

 ایشان از تعزیر، ضرب است.
عنوان یکی از میادیق تعزیر حسب مورد به یک یا چنند منورد از دلاین  زینر مخالفان ۀذیرع گفتار به

 اند:تمسک جسته
انند. معنای ضرب دون حد در نرر گرفتنههای لغوی بهکاربرد برخی از فقها تعزیر را در گسترهٔ  أ. تبادر:

 بر این ، همنهٔ اند. افزونطورکلی رد کردهرو، در برگرفت  حبس، توبیخ و همانند آن را در مفهوم تعزیر بهازای 
 57اند.زدن حم  کردهمواردی را که در روایات آمده است، بر معنای تازیانه

ر با تازیانه مورد ۀذیرع همگان است و روایات بسنیاری به باور ایشان تعزیب. استصحاب حرمت: 
بر آن دلالت دارند، اما عقوبت با حبس، گرفت  مال، جرح و... خلاف اص  و حنرام اسنت؛ چراکنه اصن  

 58رو نیازمند دلی  و مجوز است که وجود ندارد.حرمت حبس دیگری، گرفت  مال یا جرح اوست و ازای 
لال به ای  اص  چنی  است: در موارد وجوب تعزیر، امر دائر میان تقریب استد ج. اصل اشتغال ذمه:

تعیی  تعزیر به ضرب و تخییر میان ضرب و دیگر مواردی همچون حبس و گرفت  مال است. در ای  هنگام، 
حیول امتثال با اتیان فع  معیّ  یا یکی از افعال مخیّر مردد است؛ برای زدودن شک تحقنق بنا غیرضنرب، 

البتنه ایشنان تعلنق  59شنود.شتغال یقینی، برائت یقینی است که تنها بنا ضنرب حاصن  میمقتضای اص  ا
 60ۀذیرند.گفتاری همانند توبیخ می تر از حد را چنانچه مرتکب غیرمیر باشد، در دایرهٔ میلحت به ک 

 ها. واکاوی دیدگاه3. 3
توانند از مینادیق مفهنوم ری میگینری از ابزارهنای گفتناتواند با گفتار نیز محقق شود و بهرهتعزیر می
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شند؛ امنا هنای فقیهنان امامینه نیامنده بادر گزاره« تعزینر گفتناری»گستردهٔ تعزیر باشد. گرچه خود ترکیب 
بر ای ، بسیاری از ایشنان اجمنالًا تعابیری به کار برده شده است که از آن همی  معنا اراده شده است. افزون

کردن آن و شمار میادیق اند؛ تنها تفاوت ایشان در تعزیر محسوبا ۀذیرفتهبازدارندگی با ابزار گفتار و زبان ر
گوننه کنه گونه نیست که تعزیر گفتاری شفاهی باشد؛ بلکه هماندیگر آنکه همواره ای  ذکر شده است. نکتهٔ 

به فعن  ارتکنابی کتبی مرتکب را  گونهٔ شود، گاه ایشان با فرستادن نامه و بهدر سیرهٔ امیرالمؤمنان)ع( دیده می
گاه کرده است. افزون تعزینر  اند، برای اثبات گوننهٔ تهها دست یافای که اائلان تعزیربودن گفتار به آنبر ادلهآ

 اند.توان استناد کرد که موارد زیر آن جملهگفتاری در فقه به ادلهٔ دیگری نیز می
نْکُْ  »بسیاری از مفسران، مراد از ایذا را در آیهٔ ایذا:  . آیهٔ 1 ها م  یان  ذان  یَأْت  آزاردن مجنرم بنا « فَآذُوهُما وَ الَّ

ۀذیرع ای  دیدگاه حاکی از ۀیشینهٔ تعزینر گفتناری در مینان  61اند.ابزارهای گفتاری همانند توبیخ بیان کرده
 اینذا در آینه اطنلاق دارد و اعن  از آزار گفتناری و بندنی اسنت. اوانی  جزایی اسلامی است. از سویی واژهٔ 

بنابرای ، آزار گفتاری یکی از میادیق ایذا، ادرمتیقّ  و اخبّ مراتب آن است. برخی معتقدند ای  آیه نسنخ 
تنوان صنلاحیت حتنی در فنرض ۀنذیرع نسنخ، می 63انند.و برخی دیگر نسخ آن را نپذیرفته 62شده است

بودن را داشنته جنازاتتنر صنلاحیت مگونه که اینذا ۀیششدن آزار زبانی را برداشت کرد؛ ای مجازات واا،
تواند در جایگاه مجازات واا، شود؟ اص  بر این  اسنت کنه ااتضنای است. اکنون تردید وجود دارد که می

شدن موجود است و مان، برای زدودن ای  مقتضی مفقود است. نسخ نیز بر فرض ۀنذیرع آن، مجازات واا،
 تنها مربوط به مورد خا  آیه هست.

لحاظ های نهنج البلاغنه بنهات ذکرشده برای اثبات تعزیر گفتناری ینا نامنهحتی اگر روای . روایات:2
گینری از تواننند جنواز بهرهرفتنه از جهنت صنراحت در دلالنت میه سندی ضعیب یا مرس  باشند، روی

گاه سازی، ۀند، اندرز، سرزنش، نکوهش، هشدار و... را در جایگناه تعزینر اثبنات ابزارهای زبانی همچون آ
 کنند.

: ظاهراً معنای تعزیر حقیقت شنرعیه ینا متشنرعیه در تأدینب بنا غنرض هماهنگی با مذاق شارع. 3
تعزیر در فضای حقوق جزای اسلامی نیز همی  است و تعزیر  بازداشت  از گناه است. متبادر به ذه  از واژهٔ 

رسد آننان ود. به نرر میای موارد ای  غرض را تأمی  کند و سبب بازداشت  از گناه شتواند در ۀارهگفتاری می
کارگیری تعزینر اند. همچننی  بنهاند، دچار خلط میان میداق و مفهوم شدهکه تعزیر را به ضرب معنا کرده

                                                 
؛ مقندس 4/190مسوالک الأفهوام، ؛ فاضن  جنواد، 8/2المبسووط، ؛ طوسنی، 1/243 تفسیر جامع الجوامع،؛ طبرسی، 2/370فقه القرآن، . اطب راوندی، 61

 .659زبدة البیان، اردبیلی، 
 .1/228التفسیر، اشی، . عی62
 .659زبدة البیان، مقدس اردبیلی،  ؛309 البیان،؛ خویی، 2/655تفسیر شاهی، . جرجانی، 63
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 در آن مراعات شده است.« الأیسر فالأیسر» ها هماهنگی دارد و ااعدهٔ کردن مجازاتگفتاری با اص  فردی
تعزیر، منوارد سنرکوبگری همچنون  برای گزینش گونهٔ  گاه که بسیاری از فقیهانآن. قیاس اولویت: 4

اند، چرا نباید تعزینر گفتناری عنوان میادیق تعزیر ۀذیرفتهحبس، ضرب، اخذ مال، تبعید، تغریب و... را به
گاه سازی، ۀندواندرز، سرزنش و نکوهش، هشدار و... ۀذیرفته شود؟ نرر به اینکه اص  بر حرمت در االب آ

انسان با حبس، گرفت  اموال وی، زدن، تراشیدن منو و دورسنازی وی از محن  سنکونتش  بردن آزادیازمیان
است، هرگاه چنی  مواردی در تحدید حقوق انسان جنایز باشند و فنردی بنا گفتنار از گنناه بازداشنته شنود، 

عزینر تتوان از میادیق تعزیر گفتاری بهره جُست. از دیگر سو این  مینادیق اندرمتیقّ  از طریق اولیٰ میبه
ویژه برای محرماتی که کیفر معیّنی ندارند، بنه اندرمتیقّ  بسننده هستند و هنگام تردید در جواز مجازات به

 شود.می
 64اند برای اثبات انحیاریت تعزیر به تازیانه، تأسیس اص  کنند؛برخی درصدد. نبود اصل عملی: 5

سپس تقویت شد، از ۀایه نوبت رجوع بنه اصن  حال آنکه باوجود دلایلی که بر اعتبار تعزیر گفتاری بیان و 
رسد و تأسیس اص  امری بیهوده است. بنابرای  از جهت دلیلیت اصول عملیه در جایی که دلی  عملی نمی

 ریزد.دیگری در کار نیست، هرگونه استناد به اصولی همچون اشتغال و حرر در مقام کیفردهی فرو می
آنچه زاجر و رادع از می  به گناه باشد ولو در االنب زبنان، : . تأمین اغراض شارع در تعزیر گفتاری6

که فساد دفعتاً ایجاد نشده تا دفعتاً البته ازآنجایی 65سازی فرد و جامعه مؤثر است.برای حیول مقیود ۀاک
 66فساد برچیده شود. اندک مادهٔ شود تا اندکنیز از بی  برود، در تعزیر گفتاری تدرّ  در مجازات رعایت می

هنای ای در حقنوق جنزای اسنلامی اسنت: یکنی تننوع واکنشتعزیر گفتاری برخاسته از دو اص  ۀایه
سنجی حاک  هنگام گنزینش بودن واکنش تعزیری نسبت به افراد گوناگون. میلحتتعزیری و دیگری فردی

ن مجنازات کنرد، بنا درنررداشنت  اصن  فردی«التعزیر بما یراه الحناک »تعزیری مستند به ااعدهٔ  مجازات
بودن نرام تعزیرات معلول ای  اص  است. تعزینر گفتناری کلنی مشنکک بنه و نامعیّ  67ۀذیردصورت می

ها را ۀیش از صدور آید و دارای مراتبی است که ای  مراتب همان میلحتی است که حاک  باید آنشمار می
 68حک  بسنجد.

تواند مقیود شنارع از جعن  احکنام جه نمیوهیچهای سرکوبگر به گونهٔ گسترده، بهکارگیری واکنشبه
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 69های سخت، آخری  راهکار واکنشی است.یافت  به واکنشجزایی باشد و در سیاست جنایی اسلام دست
حال اگر به  70شود نوبت به تدابیر واکنشی نرسد.بینی تدابیر بازدارنده اید دارد تا جایی که میشارع با ۀیش

کنردن مجنازات، و اصن  فردی« الأیسنر فالأیسنر»برسد، باید با مراعات کارگیری ادرت هر دلیلی نوبت به
عمال شود. در ای  راستا، تعزیر گفتاری میمجازات مناسب ۀیش ها در برابر تواند از نخستی  واکنشبینی و ا 

نرر ارار گرفته است.  بزه باشد که مراتب کیفردهی و گوناگونی افراد بزهکار در آن مدر
جرای  به فراخور اشخا  و احوال و با درنررداشت  دو عنیر زمان  تواند در همهٔ ک  میاساس، حابرای 

عمنال تعزینر گفتناری و مکان، نسبت به تعزیر گفتاری مرتکب اادام کند. ای  گونه که در برخی افراد تنهنا ا 
اصنلی بنرای  کافی است؛ یعنی تعزیر گفتاری در جایگاه مجازات اصلی باشد و در برخی دیگر که مجازات

بر مجنازات بینی شده است؛ خواه از ابی  حدود و ایا  باشد یا تعزیرات منیو  شرعی، افزونآن ۀیش
گونه جم، میان تعزیر گفتاری اصلی، تعزیر گفتاری نیز در مقام مجازات تکمیلی یا تبعی صورت ۀذیرد. ای 

ز میزان تأثیر بیشتری برخوردار باشد؛ از آن برخی اشخا  ا بسا دربارهٔ ها مانعی ندارد و چهو دیگر مجازات
جهت که مقتضای اطلاق نیو  مطلق ۀیرامون تعزیر است و میلحت حاک  نقشی کلیندی در گنزینش 

 71گونهٔ تعزیر دارد.
و مفسده اع  از حرام و غیرحرام است. حال اگر کسی مرتکنب  72اندبرخی تعزیر را تاب، مفسده دانسته

های سخت بدنی چندان با رویکرد تربیتی شارع هماهنن  نیسنت. شناید واکنشکارگیری غیرحرام شود، به
روست که اانونگذار مواردی همچون ارشاد، تذکر، تنوبیخ، تهدیند، نینیحت و... را ۀذیرفتنه اسنت. ازای 

بنا  73توان از ابزار گفتار بهره جُست.بنابرای  در برخورد با برخی مفاسد خرد یا در نخستی  مراح  تعزیر می
 ۀنذیرد و ااعندهٔ ای از تعزیرات، بنا هنر متخلفنی برخنورد متناسنب صنورت میعنوان گونهۀذیرع گفتار به

های سرکوبگر و سخت در مرتکبان مفاسد نیز با واکنش 74ماند.به عموم خود باای می« التعزیر لک  حرام»
ری از ابزار گفتار در برخنورد گیشوند، همچنان که در سیرهٔ معیومان)ع( نیز بهرهنخست مواجه نمی مرحلهٔ 

 75با برخی مفاسد دیده شده است.
های فقهی امامیه دینده شنده و بنه ۀراکنده میادیق تعزیر گفتاری در گزاره حاص  آنکه، هرچند به گونهٔ 
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ای در کتنب گوننه واکننش تعزینری جایگناه وینژهمیادیقی همانند توبیخ تیریح شده است؛ اما عملًا ای 
تواند اغراض شارع در تعزیر را تأمی  کنند و مسنتنداتی در کتناب و سننت رد. حال آنکه میفقهی امامیه ندا

 شود.برای آن وجود دارد که بیان می

 . واکاوی مصادیق تعزیر گفتاری در آیات و روایات4

تواند از ااسام تعزیر گفتاری شمرده عنوان چهار واکنشی که میمیادیق اعلام، وعظ، توبیخ و تهدید به
ود در آیات و روایات ااب  دنبال است. ای  چهار نوع واکنش ازنرر  خفّت و شندت بنا یکندیگر متفناوت ش

علام اخبر مراتب و تهدید اشدر مراتب آن است.هستند؛ ای   گونه که ا 
 . اعلام1. 4

کْری» تواند بر مفهوم اعلام دلالت داشته باشد. در ای  سه آیه واژهٔ زیر می سه آیهٔ  شنود کنه دیده می« الذر
راغنب اصنفهانی  77ای  واژه، همسان یادآوری در نرر گرفته شده است. 76معنای تذکر دانسته شده است.به

 78بالاتر از ذکر است. آن را به کثرت ذکر معنا کرده که از دید وی مرتبهٔ 
کْری»أ.  نَّ الذر رْ فَإ 

نیَ   وَ ذَکر  بخشد.تذکر مؤمنان را سود می و ۀیوسته تذکر ده، زیرا 79«تَنْفَُ، الْمُؤْم 
کْری»ب.  رُ فَتَنْفَعَهُ الذر کَّ  یا متذکر گردد و ای  تذکر به حال او مفید باشد! 80«أَوْ یَذَّ
کْری» .  نْ نَفَعَت  الذر رْ إ 

 ۀس، تذکر ده اگر تذکر مفید باشد!81«فَذَکر
های باایمان سازی روح[ انسانۀاکتواند بر ]یادآوری عاابت گناه حتی اگر تنها گاهی سودمند افتد، می

عمال دارد.بنابرای ، دست 82خطاکار اثرگذار باشد.  ک  برای برخی از مجرمان اابلیت ا 
عْنلَامُ »از امیرالمؤمنان)ع( نق  شنده اسنت:  ایاعلام، مرسله دربارهٔ  بَنة  عَلَیْنه  إ  قْندَارُ الْعُقُو  رُبَّ ذَنْنب  م 

ب   ه الْمُذْن  بنابرای ، بنرای برخنی  83که اندازهٔ سزایش تنها آگاهی گناهکار به گناهش است.بسا گناهی چه« ب 
گاه  کردن گناهکار نسبت به گناهش، حک  کیفر را خواهد داشت.گناهان، صرف آ

 . وعظ2. 4
آیات بسیاری در ارآن به موضوع وعظ ۀرداخته است. برخی برای اثبات گونهٔ وعظ در دایرهٔ تعزیرات بنه 
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تن » 84انند.تناد کردهزیر اسن آیهٔ  رُنوهُ  وَ اللاَّ آن دسنته از زننان را کنه از سرکشنی و  «تَخنافُونَ نُشُنوزَهُ َّ فَع 
البته موضوع آیه، ناشزات است که وظیفهٔ شوهران ابتدا وعظ آنان  85مخالفتشان بی  دارید، ۀند و اندرز دهید!

عمال دارد؛ بلکه نرر بنه عمنوم دیگنر اما خیو  مورد، نافی ای  نیست که در غیر ایشان اابلیت  86است ا 
عمال برای افرادی را دارد که با وعظ آیات و روایات که نکویی و اثرگذاری وعظ را جزماً ۀذیرفته اند، اابلیت ا 

 شوند.از گناه بازداشته می
لی»فرماید: آیهٔ دیگری از ارآن می رَة  ا اُدْعُ إ  کْمَة  وَ الْمَوْع  الْح  كَ ب 

؛ با حکمنت و انندرز «لْحَسَنَة  سَبی   رَبر
گرداندن از »گونه تأوی  کرده است: محقق اردبیلی موعرهٔ حسنه را ای  87نیکو به راه ۀروردگارت دعوت نما.

نمنودن النب دادن آن ترسنیده شنود. موعرنهٔ نرمای که به رهانمودن آن تشویق شود و از انجامگونهزشتی به
آیه به هندایتگران و هشنداردهندگان »اند: برخی بیان داشته 88«گردد.ای که موجب فروتنی میگونهاست، به

از علما، کارگزاران و زمامداران فرمان داده است... ۀس از آن ]دعوت با حکمت[، راه موعرنه و نینیحت را 
ای که منؤم   ۀینرو  حنق حنس گونهها به مخاطب در ۀیش بگیرند؛ بهها و فهماندن آنبرای توضیح خواسته

کند و بنه که آن مطلب مباشرتاً یا غیرمباشرتاً لازم است رعایت شود. ۀس از خیر و سعادت ۀیروی می نماید
 89«گیرنند.کنند و بیشتری  نفرات را در بنر میرسد. ای  شیوه برای کسانی است که برهان را درک نمیآن می

موعرهٔ نیکوی  کارگیری شیوهٔ ند بهسوی ۀروردگار باشد که خداوای دعوت بهتواند گونهتعزیر گفتاری نیز می
وعنظ را  تواند تعزیر گفتاری از گونهٔ رو، عموم آیه میآن را به حاکمان جامعهٔ اسلامی فرمان داده است. ازای 

 نیز شام  بشود.
که تأثیر بسزایی در بازسازی گناهکناران دارد.  90بخش دانسته شده استدر روایتی موعره امری زندگی

ن  لَنهُ  کَنانَ  وَ مَنْ  »بر واعظ بیرونی به واعظ درونی نیز اشاره شده است. یاتی افزونهمچنی  در روا نه   ف   نَفْس 
ظ... شندنی هسنتند. غنرض از وعنظ، مجرمان استفاده بیشتر روایات دالر بر موعرهٔ عام و برای همهٔ  91«وَاع 

م نشود؛ ه  بازدارندگی است شود تا شخص اصلًا مرتکب جرۀیشگیری است که با واعظ درونی محقق می
تواند داخ  در عموم رواینات شود تا جرم دیگر تکرار نشود. بنابرای  حاک  میکه با واعظ بیرونی محقق می
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 جرم را ایفا کند. دالر بر واعظ بیرونی باشد تا نقش بازدارندهٔ 
د با خطاهای کوچک در سیرهٔ امیرالمؤمنان)ع( میادیق متعددی از ارشاد، موعره و نییحت در برخور

 92شود:فرمانداران و کارگزاران حکومتی دیده می
 93ای به بهای هشتاد دینار خریداری کرده بود.حارث؛ ااضی کوفه که خانهب أ. وعظ شریح

داران و بزرگنان رنگنی  یکنی از سنرمایه حنیب انیاری، فرماندار بیره که بر سنفرهٔ ب ب. وعظ عثمان
 94بیره وارد شده بود.

 . توبیخ3. 4
ها »واژهٔ توبیخ در ارآن نیامده است اما ایذای موجود در ای  آیه به توبیخ تفسیر شده است:  یان  ذان  یَأْت  وَ الَّ

نْکُْ   شنوند، فَآذُوهُما؛ و از میان شما، آن مردان و زنانی که )همسر ندارند و( مرتکب آن کنار )زشنت( منی م 
 95«ها را آزار دهید.آن

گوننه اند. باید گفت ظاهراً هیچاز مفسران آیه را منسوخ دانسته و گروهی دیگر نسخ آن را نپذیرفته برخی
نسخ هنگام تردیند راهگشاسنت. از دیندگاه محقنق خنویی، دلی  اطعی بر نسخ موجود نیست و اص  عدم

نهنا تقلیند از هیچ موجب ااب  اعتمادی بر نسخ ای  آیه وجود نندارد و آنچنه بندان اسنتناد شنده اسنت، ت»
 96«گیرنند.توان اعتماد نمود؛ زیرا در زمرهٔ اخبار آحاد ارار میۀیشینیان است. به دو خبر دالر بر نسخ نیز نمی

رو، شاید ایذا از ازای  97ۀذیرد.ایذا بیشتر ماهیت تربیتی دارد که برای آگاهی مجرم و اصلاح وی صورت می
بیننی شنده وبگر باشند کنه در حقنوق جنزای اسنلامی ۀیشهای غیرسنرکمیادیق تدابیر کیفرزدا و واکنش

 98است.
چینز »برخنی آن را  99معننا کنرده اسنت.« مطلق ضرری که به جانندار برسند»راغب اصفهانی ایذا را 

شاید ایذا ایراد هرگونه زیان به دیگری باشد  101است.« رنجاندن»همسان فارسی آن  100اند.دانسته« ناخوع
باور بسیاری، منراد از اینذا، آزار زبنانی و سنزادهی گفتناری اسنت و است. به دیدن عادتاً ناخوشایندو زیان
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 102اند.همسان سرزنش و نکوهش در فارسی دانسته« توبیخ»و « تعییر»معنای بسیاری آن را به
البلاغه موارد بسیاری از سرزنش و نکوهش رفتارهای خلاف منروّت فرمانندهان، فرماننداران و در نهج

هنا اشناره که در اینجنا بنه دو منورد از آن 103ب، توسط امیرالمؤمنان)ع( نق  شده استصاحبان دیگر مناص
 شود:می

المنال بنر هبیرة شیبانی؛ فرماندار اردشیرخره فارس که خویشنانش را در تقسنی  بیتب أ. توبیخ میقلة
 104دیگران برتری داده بود.

کار شند کنه از برابنر سنپاهیان معاوینه زیاد؛ فرماندار هیت که ناتوانی او جایی آشنب ب. توبیخ کمی 
 105دفاع رها کرد.گریخت و شهر را بی

 . تهدید4. 4
ْ  لَنْ  یَنْتَنه  »رو، جواز اعمال تعزیر گفتاری از گونهٔ تهدید آن را برداشت کنرد: شاید بتوان از آیهٔ ۀیش  ِ لَن

ذیَ  ف  قُونَ وَ الَّ ن  الْمُناف  فُنونَ ف  ْ  مَرَضٌ وَ الْمُرْج  ه  ب  لاَّ  اُلُو رُونَنكَ فیهنا إ  نْ  ثُن َّ لا یُجاو  ه  نكَ ب  یَنَّ الْمَدینَنة  لَنُغْر 
کننند، اسناس در مدیننه ۀخنش منیها که اخبار دروغ و شایعات بنیاگر منافقان و بیماردلان و آن 106اَلیلا؛

تو در  توانند در کنارشورانی ، سپس جز مدت کوتاهی نمیدست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان می
 «ای  شهر بمانند!

شأن نزول ای  آیه دربارهٔ آن دسته از منافقان، دشمنان اسلام و بیماردلانی است کنه از ایشنان بنا عننوان 
هنا و مرجفون یاد شده است. گفته شده است آنان با ۀراکندن شایعات و اخبار دروغنی  در ۀنی  تضنعیب دل

كَ »بخش  107روحیات مسلمانان بودند. یَنَّ ْ   لَنُغْر  ه  دلالت بنر تهدیدشندن ایشنان دارد کنه اگنر دسنت از « ب 
 رفت  و دورشدن از مدینه باشند.گناهان چنینی بر ندارند، منترر عوااب اتال و بیرون

ای بنه سنان روایتی را از امام صادق)ع( نق  کرده که در آن ۀیامبر برای ایجاد بازدارنندگی از مفسندهاب 
د  فَقَنالَ إ  »صرف تهدید بسنده کرده است:  ن  الْمَسْنج  نلَاة  ف  وا عَ   الیَّ ُِ ه  أَبْطَ

نَّ أُنَاساً کَانُوا عَلَی عَهْد  رَسُول  اللَّ
ْ  فَ  ه  حَطَب  فَیُوضََ، عَلَنی أَبْنوَاب  د  أَنْ نَأْمُرَ ب  لَاةَ ف   الْمَسْج 

كُ اَوْمٌ یَدَعُونَ الیَّ ه  لَیُوش 
ْ  نَنارٌ رَسُولُ اللَّ تُواَندَ عَلَنیْه 

ْ  بُیُوتُهُْ ؛ گروه مردمانی در زمان ۀیامبر) ( بودند کنه از برۀنایی نمناز در مسنجد خنودداری فَتُ  حْرَقَ عَلَیْه 
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کردند. ۀس ۀیامبر خدا) ( فرمودند: نزدیک است گروهی برای نماز در مسنجد فراخواننده شنوند کنه می
هایشنان بنر ا افکنده شنود و خانهههایشان هیزم نهاده شود. سپس آتشی روی آن هیزمفرمان ده  بر در خانه
 108«سرشان سوزانده شود.

هرچند بسیاری از فقیهان برای اثبات برتنری  109دانند.مجلسی اول و دوم سند ای  روایت را صحیح می
توانند از آن اابن  اسنتفاده باشند. اما جنواز تهدیند افنراد یادشنده می 110اندنماز جماعت به آن استناد کرده

 تواند مفید باشد.در برخی از مجرمان ایجاد بازدارندگی کند می همچنی  اگر ای  واکنش
ابیه، والی فارس در بیتالبلاغه نق  شده است که امیرالمؤمنان)ع( در مواجهه با خیانت زیادب در نهج

 111صرف تهدید وی بسنده کرده است.المال، به
 گیرینتیجه

نقندی شنود،  ازیانه بخورد یا زندان یا جریمنهٔ بینی تعزیر تنها ای  نیست که مجرم تغرض شارع از ۀیش
گفتناری و  توانند از گوننهٔ شود، واکنش میگونه که در سیرهٔ حضرت امیرالمؤمنان)ع( نیز دیده میبلکه همان

ای کنه اصن  دارای مراتب خفیب یا شدید از ابی  اعلام، وعظ، توبیخ یا تهدیند باشند. از دیگنر سنو، ادلنه
گونه دلالتنی بنر انحیناریت ضنرب ندارنند. تعزینر کند، اطلاق دارند و هیچمی مشروعیت تعزیر را ثابت

هننای درخننور  جزایننی در حقننوق اسننلامی و تنندابیر واکنشننی کیفننرزدای عنوان یکننی از واکنشگفتنناری بننه
التعزینر بمنا ینراه » تواند برای محرمات فااند کیفنر معنیّ  و هماهنن  بنا ااعندهٔ غیرسرکوبگر است که می

عمال شود.« هاکردن مجازاتفردی»و اص  « الحاک   ا 
« حفظ کرامت انسنان»مثابه یکی از ااسام تعزیر، با مقاصدی از شرع همچون ۀذیرع تعزیر گفتاری به

کنند. ضنم  اینکنه این  اسن  تعزینر، همسوست، هدف بازدارندگی را نیز تنأمی  می« بازۀروری مجرم»و 
شنود تنا بزهکنار در مانی افراد است. تعزیر گفتاری موجب میادرمتیقّ  از کیفر و مداخله در تمامیت جس

مراعنات شنود. همچننی  « الأیسر فالأیسنر»رو نشود و ااعدهٔ مجازات با سرکوب خش  روبه نخستی  مرتبهٔ 
های رسیدگی و نگهداری مجرمان، متخلفان و عوام  اجراینی اضنایی را کناهش تواند بسیاری از هزینهمی

های تعزینر گفتناری را فنراه  عنوان شنیوهت و روایات نیز امکان لحاظ مینادیق آن بنهدهد. مراجعه به آیا
 کند.می

بنه مقتضنیات احنوال، دادرسی معیومان)ع( واکنش گفتناری مراتبنی دارد. هنر مرتبنه باتوجه در شیوهٔ 
                                                 

 .3/25 تهذیب الأحكام،طوسی، . 108
 .4/692 ملاذ الأخیار،؛ مجلسی، 2/484 المتقین، روضةمجلسی، . 109
 .3/309 كشف الغطاء،الغطاء، ؛ کاشب11/62 الحدائق الناضرة،؛ بحرانی، 8/255، مصابیح الظلامبهبهانی، . 110
 .322 نهج البلاغة،شریب رضی، . 111
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گاهاشخا ، ازمنه و امکنهٔ گوناگون در نرر گرفته می د و انندرز وی، نسبت به گناه، ۀنگناهکار شدن شود. آ
دادن ازجمله میادیقی است که نرر به خاستگاه ارآنی و روایی، در فقه سرزنش و نکوهش یا ترساندن و بی 

صنورت ۀراکننده بنه برخنی رغ  اینکه در انوانی  گونناگونی بهامامیه و حقوق ایران ۀذیرفته شده است. علی
انی  کیفنری و روینهٔ اضنایی چنندان روشن  میادیق تعزیر گفتاری تیریح شده است اما جایگاه آن در او

اانون مجازات اسلامی و توجه به تعزیر  19و  18نیست. بنابرای  شایسته است اانونگذار با بازنگری در مواد 
مند و منقح سنازد تنا ۀنس از آن شایسنتهٔ کناربرد ای از تعزیر، آن را نرامعنوان مرتبهگفتاری و میادیق آن به

 ایی شود.تر در آرای اضگسترده
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